
8     

88523060سبك زندگي  و خانواده

پنج‌شــنبه 18 تیر 1405 | 24 محــرم 1448 |

محبوبه قربانی

پرونده
ادبیات کودک و نوجوان

و تربیت نسل‌ها
9 | روزنامه جوان | ‌شماره 7641   

نیره ساری    

پرونده
ادبیات کودک و نوجوان

و تربیت نسل‌ها 88523060سبك زندگي  و خانواده

داستان ايران فردا را 
وز برای بچه‌ها  امر

بخوانيم

عليرضا اسفندياري، نويسنده  کتاب کودک و نوجوان، 
در گفت‌وگو با »جوان« مي‌گويد: »کاش قبل از خريدن 
موبايل و تبلت و وسايل الکترونيکي، براي بچه‌ها کتاب 
بخريم. يا اگر هم اين کار نکرديم، حداقل ميان اين همه 
بازي‌هايي که در موبايل و تبلت براي آنها مهيا مي‌کنيم، 
چند کتاب صوتي يا کتاب الکترونيکي هم داشته باشيم.«  
متن گفت‌وگو با اين نويســنده را در ادامه مي‌خوانيد. 

ادبيات کــودک و نوجوان را تا چــه اندازه در 
شکل‌گيري شــخصيت و هويت يک انسان 
مؤثر مي‌دانيد؟ آيا واقعاً مي‌توان گفت برخي 
ويژگي‌هاي شخصيتي از دل کتاب‌هاي دوران 

کودکي شکل مي‌گيرند؟
نه تنها کودکان، مي‌توان گفت اولين ابزاري که انسان براي 
ارتباط با دنياي پيرامونش به کار مي‌برد، همين کلماتي است 
که در واقع بدنه و تشکيل‌دهنده  ادبيات است. سخن گفتن، 
کلمات، نوشــتن و خواندن، اولين قدم کودکان و نوجوانان 
براي ارتباط برقرار کردن با خانواده و جامعه اســت. ادبيات 
چيزي خارج از اين محدوده نيست و قطعاً اهميت بسياري 
در چگونگي شکل‌گيري شخصيت هر فردي در کودکي و 
نوجواني دارد. بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند شخصيت 
اصلي کودکان قبل از ورود به مدرســه و در خانواده شکل 
مي‌گيرد، چون ذهن کودکان خالي از هر اطلاعاتي است و 
براي همين پذيرش بالايي بــراي دريافت دارند. پس قطعاً 
کتاب‌هايي که در اين دوران براي بچه‌ها انتخاب مي‌شود، 
مي‌تواند تأثير بالايي در روند علايق و شخصيت آنها داشته 

باشد. 
چگونه يــک روايت مي‌تواند بدون شــعار، 
مفاهيمي مانند مســئوليت‌پذيري، همدلي، 
شجاعت يا صداقت را در ذهن کودک نهادينه 

کند؟
شــعار معمولاً تکه‌اي از يک عقيده يا روايت است که تکرار 
مي‌شــود و شــايد گاهي اثرگذاري خود را از دست بدهد. 
وقتي يک روايت يا داســتان، صادقانه و جرياني از زندگي 
واقعي انسان‌ها باشد، به طوري که در مواجهه با آن‌ها، اين 
مطالب را به آساني لمس کرده و همذات‌پنداری کند، حتي 
يک کودک هم آن را درک کرده و مي‌پذيرد. گاهي سادگي 
و واقعيت يک داستان، اثرگذارترين تصوير ذهني يک کودک 
مي‌شود. اگر شما بارها به يک کودک يادآوري کنيد که بايد 
مسئوليت‌پذير، همدل، يا شــجاع باشي، شايد درکي از آن 
نداشته باشد، اما وقتي يک داســتان واقعي، ساده و جذاب 
در مورد آدم‌هايي بخواند که در کوچه و خيابان‌هاي همين 
شهر زندگي مي‌کردند، باورش مي‌کند. آدم‌هايي که نسبت 
به مردم و کشورشان احساس مسئوليت داشته‌اند، شجاع 

بودند و کارهاي بزرگي کرده‌اند. 
برخي تصور مي‌کنند داستان‌هاي تخيلي کودک 
را از واقعيت دور مي‌کند. شما اين نگاه را چگونه 

ارزيابي مي‌کنيد؟
قبل از پيدايش کلمات و زبان مشــترکي بين انســان‌ها، 
قطعاً اين تخيل ما آدم‌ها بود که انســان را از انزوا دور کرد و 

تمدن‌هاي امروزي شکل گرفت. تخيلات انسان در روزگاري 
نه‌چندان دور، امروز به واقعيت پيوسته. سفر به فضا، ارتباط 
گرفتن و شنيدن صدا و تصوير فردي ديگر در آن سوي کره 
زمين، روزگاري شبيه به قصه و افسانه بود. کودکان رؤياپرداز 
امروز، مي‌توانند مخترعان و دانشــمندان فرداي ما باشند. 
کودکان، ما را باور دارند. اما مشــکل اينجاست که ما آنها را 
باور نداريم. يا حداقل آن‌جور که بايد باورشان نداريم. انگار 
فراموش کرده‌ايم که خودمان هــم روزي کودک بوديم با 
دنيايي عجيب و غريب. انگار بــاور نداريم اين کوچولوهاي 

دوست‌داشتني، بايد فرداي اين دنياي بزرگ را بسازند. 
نويسنده چگونه بايد بنويسد تا کودک صرفاً 
مصرف‌کننده داستان نباشد، بلکه اهل پرسش 

و انديشيدن شود؟
به نظرم اين وظيفه  نويسنده نيست. هر نويسنده‌اي سبک و 
سياق منحصر‌به‌فرد خودش را دارد. همان‌طور که هر انساني 
در جامعه، خلق‌وخوي خاص خودش را دارد. بخشي از اين 
پرسشــگري، حاصل تربيت خانواده و نوع تفکر آنهاست. 
بخشي ديگر حاصل شــخصيت فردي کودکان است. بعيد 
مي‌دانم يک کودک با خواندن کتاب‌هاي ورزشي، ورزشکار 
شود، يا کودکي که کتاب شعر مي‌خواند، حتماً شاعر شود. 
کتاب قرار نيست به ما مقصدي را نشان بدهد. ما همراه کتاب 

مي‌خوانيم تا مسير زندگي را بهتر درک کنيم. 
از تجربه  شخصي‌تان بگوييد؛ هنگام نوشتن، 
بيشتر به جذابيت داستان فکر مي‌کنيد يا به اثر 
تربيتي آن؟ چگونه ميان اين دو تعادل برقرار 

مي‌کنيد؟
از بچگي طرفدار سادگي بودم. هنوز هم همان‌طور هستم. 
موقع نوشتن همان‌طور که ســاده حرف مي‌زنم و زندگي 
مي‌کنم، داستان را پيش مي‌برم. دنياي من پيچيدگي خاصي 

ندارد، مثل تمام آدم‌هايي کــه کنارم زندگي مي‌کنند. اين 
زندگي من است. اين يک داستانِ واقعي است. 

هرگز موقع نوشتن کتاب، شعر، نمايشــنامه يا هر مطلب 
ديگري، به اين فکر نمي‌کنم قرار اســت نوع تفکر و دنياي 
خودم را بــه مخاطب القا کنم. فقط تــاش مي‌کنم اگر به 
سختي و در طول سال‌هاي عمرم چيزي از آدم‌ها ياد گرفتم 
يا در زندگي تجربه کردم را به سادگي بيان کنم. از نظر من 
وقتي هر مخاطبي بتواند به راحتي با يک داستان يا کتاب 
همراه شود، برايش جذابيت پيدا مي‌کند. دنياي امروز ما به 

اندازه  کافي پيچيده است. 
امروز کودکان بيشتر با تصوير و فضاي مجازي 
درگيرند تا کتاب. در چنين شــرايطي ادبيات 
کودک براي حفظ جايگاه خود بايد چه تغييراتي 
در زبان، روايت يا شخصيت‌پردازي ايجاد کند؟

نويسنده‌ها و عوامل ادبيات کودکان سال‌هاست کار خودشان 
را مي‌کنند. درســت است که نمي‌شــود با همان ادبيات و 
تفکرات ســال‌هاي دور با کودکان امروزي ارتباط گرفت و 
همواره بايد به‌روز بود. اما به نظرم مسئوليت اصلي بر دوش 
پدر و مادرهاســت. کاش قبل از خريدن موبايل و تبلت و 
وسايل الکترونيکي، براي بچه‌ها کتاب بخريم. يا اگر هم اين 
کار نکرديم، حداقل ميان اين همه بازي‌هايي که در موبايل 
و تبلت براي آنها مهيا مي‌کنيم، چند کتاب صوتي يا کتاب 
الکترونيکي هم داشته باشيم. شــايد خيلي از پدر و مادرها 
همين کار را هم انجام بدهند، اما پيگيري بخشي از آموزش 
است. مي‌شود با بچه‌ها همراه شد، با آنها بخشي از کتاب را 
گوش داد يا خواند. يا مي‌شــود با بچه‌ها راجع به کتابي که 

مي‌خوانند صحبت کرد. 
شخصيت‌هاي داستاني تا چه اندازه مي‌توانند به 

الگوهاي رفتاري کودکان تبديل شوند؟
اين موضوع فقط محدود به کودکان نيست. گاهي حتي من 
و شما هم از يک داســتان، کتاب يا فيلم اثر مثبت يا منفي 
مي‌گيريم. خانواده نقش مهمــي در اين جهت‌گيري‌هاي 
دوران کودکــي دارنــد. دقــت در انتخاب‌هاي مــا براي 
فرزندان‌مان و همراهي کردن آنها، راه درست را به کودکان 
نشان مي‌دهد.  کودکي سني به شدت حساس و مهم است 
و کوچک‌ترين چيزي که براي آنها جذابيت داشــته باشد، 
نقش مهمي در شکل‌گيري شــخصيت آتي آنها در زندگي 
دارد. همين شکل‌گيري شخصيت وقتي استمرار پيدا کند، 

تبديل به الگوهاي رفتاري يک فرد مي‌شود و مجموع همين 
چيزهاي ساده، آينده  يک کودک را رقم مي‌زند. 

به نظر شما مهم‌ترين اشتباهي که خانواده‌ها 
در مواجهه با کتاب کودک مرتکب مي‌شوند، 

چيست؟
بزرگ‌ترين اشتباه، ساده انتخاب کردن است. اينکه فکر کنيم 
اين يک کتاب بچه‌هاســت و در انتخاب سختگير نباشيم. 
نويسندگي براي کودکان بسيار سخت است. من مي‌گويم 
درســت انتخاب کردن براي بچه‌ها سخت‌تر است. به جاي 
اينکه انتخاب‌هاي زيادي پيش روي کودکان قرار دهيم يا 
آنها را با انبوهي از کتاب‌هاي متفاوت، فقط سرگرم کنيم، 
بهتر است به علايق آنها توجه داشته باشيم. اين انرژي سرشار 
و بي‌نهايت کودکي را در راهي که باب ميل خودش اســت، 
مصرف کنيم تا هم سرگرمي جذابي باشد، هم راهي براي 

ساختن آينده  آنها. 
اگر کودکي در سال‌هاي نخست زندگي با کتاب 
و داستان مأنوس نشود، اين خلأ در آينده  او چه 
پيامدهايي براي شــخصيت، خلاقيت و حتي 

روابط اجتماعي‌اش خواهد داشت؟
بايد بپذيريم که قرار نيســت همه کتابخوان باشند يا با آن 
ارتباط برقرار کنند. اما مي‌توانيم تلاش کنيم بخش بيشتري 
از جامعه را درگير کتاب خواندن کنيم. فکر کنم کمتر پدر و 
مادري به فرزندش مي‌گويد که چرا بايد کتاب خواند. احتمالاً 
فقط مي‌گوييم کتاب‌ بخوان، البته اگر همين را هم بگوييم. 
اگر پدر و مادر من در کودکــي به من بگويند اين کتاب هم 
سرگرمي است و هم مي‌تواند من را از بقيه  بچه‌ها يا آدم‌هاي 
ديگر متمايز کند، قطعاً انگيزه  بيشتري پيدا مي‌کنم. موضوع 
کتاب، فقط چند ورق کاغذ، يا هر چيز ديگري نيست. موضوع 
آشنايي با دنيايي است که يا هنوز تجربه‌اش نکرديم، يا شايد 
هرگز تجربه نکنيم. اين تجربه‌هايي که با خواندن به راحتي و 
با هزينه  بسيار کم به دست مي‌آوريم، مي‌تواند مسير زندگي 
ما را تغيير دهد. نه تنها مســير زندگي، حتي در نوع رفتار، 
تصميم‌گيري‌هــا، صحبت کردن، ارتباط برقــرار کردن با 

ديگران تأثير مستقيمي دارد. 
اگر قرار باشد تنها يک پيام به والدين، معلمان و 
سياستگذاران فرهنگي درباره  ادبيات کودک 
بدهيد، مهم‌ترين توصيه شما براي پرورش نسلي 

خلاق، اهل تفکر و کتابخوان چيست؟
اي کاش به جاي اينکه تمام فکرمان براي فردا و آينده  بچه‌ها 
باشد، اندکي امروز آنها را دريابيم. کودکي که امروز آرامش 
داشته باشد يا زمان بيشتري کنار خانواده سپري کند، قطعاً 
فرداي بهتري خواهد داشت. کودکي دنياي شيرين و بسيار 
کوتاهي است که هرگز تکرار نمي‌شود. شرايط امروز همين 
کودکان است که فردا، نســلي خلاق، هنرمند، ورزشکار يا 
کتاب‌خوان را مي‌سازد. بچه‌هايي که امروز به خوبي آموزش 
ديده باشند، چه در خانه و خانواده و چه در مدرسه، آدم‌هاي 
متفاوتي بار مي‌آينــد. پس هر چقدر در ايــن دوران براي 
فرزندانمان وقت بگذاريم و براي نوع تفکر و روح آنها ارزش 
قائل باشيم، در آينده افرادي مسئوليت‌پذير، آگاه و خلاق 

خواهيم داشت. 

کودکان پيش از آنکه بســياري از مفاهيم زندگي را 
در کلاس درس يا تجربه‌هاي روزمره بياموزند، آنها 
را در دنياي داستان‌ها لمس مي‌کنند. شخصيت‌هاي 
کتاب‌ها، قهرمانان قصه‌هــا و روايت‌هايي که با آنها 
همذات‌پنداري مي‌کنند، بي‌آنکه متوجه باشــند 
بر نگاه‌شــان به خود، ديگران و جهان پيرامون اثر 
مي‌گذارد. به همين دليل، ادبيات کودک تنها ابزاري 
براي ســرگرمي يا آموزش خواندن نيســت، بلکه 
مي‌تواند در شکل‌گيري شخصيت، هويت فرهنگي 
و سبک زندگي نسل آينده نقشي ماندگار ايفا کند. 
آمنه رمضاني، نويســنده کتاب‌هاي ادبي کودکان، 
بر اين باور است که داســتان خوب، بدون آنکه به 
نصيحت و شعار متوسل شــود، ارزش‌هايي مانند 
همدلي، مسئوليت‌پذيري، خودباوري و هويت ملي 
را در ذهن و جان کودک نهادينــه مي‌کند. ادبيات 
کودک امروز بيــش از هر زمان ديگــري نيازمند 
بازآفريني قهرمانان ايراني، توجه به ذائقه نســل 
ديجيتال و حمايت از آثار خلاقانه اســت. رمضاني 
مي‌گويد: »ادبيات کودک، باغبان ذهن نسل آينده 
است. داســتان‌ها بي‌آنکه کودک متوجه باشد، بذر 
هويت و ســبک زندگي را در ذهــن او مي‌کارند.«
در ايــن گفت‌وگــو، ايــن نويســنده از راز 
مانــدگاري داســتان‌هاي کودک، مســئوليت 
نويســندگان در تربيــت فرهنگي نســل آينده، 
چالش‌هــاي امــروز ادبيات کــودک و پيامدهاي 
دور شــدن کــودکان از کتاب ســخن مي‌گويد. 

ادبيات کــودک و نوجوان چه نقشــي در 
شکل‌گيري شخصيت، هويت و سبک زندگي 

نسل آينده دارد؟
به نظر من، ادبيات کودک باغبان ذهن نسل آينده است. 
داســتان‌ها بي‌آنکه کودک متوجه باشــد، بذر الگوهاي 
رفتاري، نظام ارزشي و تصويري روشن از »من کيستم« 
را در ذهن او مي‌کارنــد و به‌تدريج پايه‌هــاي هويت و 
ســبک زندگي‌اش را شــکل مي‌دهند. به همين دليل، 
نقش ادبيات کودک بســيار فراتر از ســرگرم کردن يا 
آموزش خواندن و نوشتن است. در واقع، ادبيات کودک 
مانند يــک »نرم‌افزار هويتي« در ذهــن عمل مي‌کند. 
کودک در ســال‌هاي طلايي رشــد، ناخودآگاه خود را 
جاي شخصيت اصلي داســتان مي‌گذارد؛ با او تصميم 
مي‌گيرد، مي‌ترسد، شــجاعت به خرج مي‌دهد، پيروز 
مي‌شــود و گاهي هم شکســت را تجربه مي‌کند. اين 
همراهي با شخصيت‌هاي داســتان، تجربه‌اي عميق اما 
بي‌واســطه براي کودک مي‌آفريند. همين تجربه‌هاي 
خيالي، بدون آنکه کودک متوجه باشد، مرز ميان خوبي و 

بدي، شجاعت و ترس، مسئوليت‌پذيري و بي‌تفاوتي را در 
ذهن او ترسيم مي‌کنند. به‌تدريج اين مفاهيم به بخشي از 
شخصيت کودک تبديل مي‌شوند و چارچوبي براي نگاه او 
به زندگي مي‌سازند؛ چهارچوبي که مي‌تواند تا سال‌هاي 
بزرگسالي نيز همراه او بماند. به همين دليل، معتقدم هر 
داستان خوب، در حقيقت سهمي در ساختن آينده يک 

کودک دارد. 
يک داستان خوب چگونه مي‌تواند مفاهيمي 
مانند همدلي، مسئوليت‌پذيري، خودباوري 
و اخلاق را بدون شعارزدگي به کودک منتقل 

کند؟
به نظر من، داستان خوب به جاي آنکه پند و اندرز بدهد، 
موقعيت خلق مي‌کنــد. کودک در جريان داســتان با 
قهرمان همراه مي‌شود، انتخاب‌هاي او را دنبال مي‌کند، 
نتيجــه تصميم‌هايش را مي‌بينــد و در نهايت، خودش 
به مفهــوم همدلي، مســئوليت‌پذيري يــا خودباوري 
مي‌رسد. اين کشف شخصي، بسيار ماندگارتر از هر جمله 
کليشه‌اي و نصيحت‌گونه است. راز تأثيرگذاري داستان در 
»همذات‌پنداري« نهفته است. وقتي کودک خود را جاي 
شخصيت اصلي مي‌گذارد، هيجان، نگراني، شادي و حتي 
شکست او را تجربه مي‌کند، اما چون همه اين اتفاق‌ها در 
فضاي امن داستان رخ مي‌دهد، فرصت پيدا مي‌کند بدون 
ترس از پيامدهاي واقعي، انتخاب‌هاي مختلف را بسنجد 
و نتيجه آنها را ببيند. براي مثــال، اگر بخواهيم مفهوم 
همدلي را به کــودک آموزش دهيم، لازم نيســت به او 
بگوييم »مهربان باش«. کافي است داستان نشان دهد که 
شخصيت اصلي هنگام روبه‌رو شدن با يک حيوان زخمي 
يا دوستي تنها چه احساسي پيدا مي‌کند، چه تصميمي 

مي‌گيرد و نتيجه آن تصميم چيست. در چنين شرايطي، 
کودک درس همدلي را نه از روي اجبار، بلکه از دل تجربه 
عاطفي داستان مي‌آموزد و همين يادگيري، عميق‌تر و 

ماندگارتر خواهد بود. 
چرا بسياري از کودکان امروز شخصيت‌هاي 
خارجــي را بيشــتر از قهرمانــان ايراني 
مي‌شناسند و ادبيات کودک چگونه مي‌تواند 

هويت ايراني و ملي را تقويت کند؟

واقعيت اين است که شخصيت‌هاي خارجي سال‌هاست 
با پشــتوانه قدرتمند رســانه‌اي وارد زندگــي کودکان 
شده‌اند. انيميشن‌ها، بازي‌هاي رايانه‌اي، اسباب‌بازي‌ها 
و محصولات فرهنگي متنوع باعث شده‌اند کودکان هر 
روز با اين شــخصيت‌ها زندگي کننــد و آنها را به‌خوبي 
بشناســند. در مقابل، ما نيــز قهرمانان، اســطوره‌ها و 
شخصيت‌هاي تاريخي ارزشــمند و الهام‌بخشي داريم، 
اما هنوز نتوانســته‌ايم آنها را با زبان و قالبي متناسب با 
کودک امــروز بازآفريني کنيم. اگر رســتم، رئيس‌علي 
دلواري و ديگر قهرمانان ملي و اساطيري در داستان‌هايي 
جذاب، تصويرگري‌هاي امروزي و حتي قالب‌هاي نوين 
رسانه‌اي معرفي شــوند، مي‌توانند به همان اندازه براي 
کودکان دوست‌داشتني و تأثيرگذار باشند. به نظر من، 
ادبيات کودک در اين زمينه نقش مهمي بر عهده دارد. 
نويســندگان بايد اين شــخصيت‌ها را از دل کتاب‌هاي 
تاريخي بيرون بياورند و آنها را به قهرماناني زنده، باورپذير 
و نزديک به دنياي کودک تبديــل کنند. هرچه کودک 
احساس کند اين قهرمانان به زندگي امروز او نزديک‌تر 
هستند، ارتباط عميق‌تري با هويت ملي و فرهنگي خود 

برقرار خواهد کرد. 
نويســندگان ادبيات کودک تا چه اندازه در 
قبال تربيت فرهنگي نسل آينده مسئوليت 

دارند؟
نويسنده کودک يک »مربي پنهان« اســت، اما نه به 
اين معنا که بخواهــد مدام درس اخــاق بدهد يا به 
کودک نصيحت کند. وظيفه او اين اســت که مفاهيم 
انساني، اخلاقي و فرهنگي را صادقانه و هنرمندانه در 
دل روايت قرار دهد تا کودک آنها را در جريان داستان 
تجربه کند. البته اين مسئوليت تنها بر دوش نويسنده 
نيست. نويســنده بذر تخيل، پرسشگري و ارزش‌هاي 
انساني را در ذهن کودک مي‌کارد، اما خانواده و مدرسه 
نيز بايد اين بذر را در زندگي روزمره پرورش دهند. اگر 
اين سه ضلع در کنار هم قرار بگيرند، تربيت فرهنگي 
کودک عميق‌تر و ماندگارتر خواهد شد. به همين دليل، 
من تربيت فرهنگي را يک مسئوليت جمعي مي‌دانم. 
نويســنده، خانواده و مدرســه هرکدام نقش متفاوتي 
دارند، اما هدف همه آنها يکي است؛ اينکه کودکي آگاه، 
مسئوليت‌پذير، خلاق و ريشــه‌دار در فرهنگ و هويت 

خود تربيت شود. 
مهم‌ترين چالش امروز ادبيات کودک ايران 
چيســت و براي ارتقاي کيفيت آثار تأليفي 

چه بايد کرد؟
به نظر من، مهم‌ترين چالش امروز ادبيات کودک، شکاف 
ميان محتواي تأليفي و ذائقه ديجيتالي کودکان است. 
کودک امــروز در دنيايي زندگي مي‌کند که سرشــار از 

تصوير، حرکت، بازي و تعامل اســت و طبيعي است که 
انتظار داشــته باشــد کتاب نيز تا حدي با اين تحولات 
همراه شود. براي عبور از اين چالش، پيش از هر چيز بايد 
از نويسندگان خلاق و ايده‌پرداز حمايت شود تا بتوانند 
آثاري متناســب با نيازهاي نســل امروز خلق کنند. در 
کنار آن، تصويرگري مدرن نيز نقش بسيار مهمي دارد. 
تصويرهاي جذاب و خلاقانه مي‌توانند کودک را بيشتر با 
کتاب همراه کنند و تجربه خواندن را براي او لذت‌بخش‌تر 
سازند. امروز ديگر توليد کتاب تنها به نوشتن يک متن 
خوب محدود نمي‌شود. مي‌توان در کنار تصويرگري، از 
فناوري‌هايي مانند واقعيت افزوده )AR( يا اپليکيشن‌هاي 
تعاملي نيز بهره گرفت تا کودک ارتبــاط عميق‌تري با 
داستان برقرار کند. وقتي شــخصيت‌هاي داستان براي 
کودک زنده شــوند و او بتواند فراتر از صفحات کتاب با 
آنها ارتباط بگيرد، کتاب نيز قدرت بيشتري براي رقابت 
با رســانه‌هاي جديد خواهد داشــت. البته در همه اين 
مسيرها، اصل ماجرا همچنان کيفيت داستان است. اگر 
روايت جذاب، شخصيت‌پردازي قوي و محتواي ارزشمند 
وجود داشته باشد، بهره‌گيري از فناوري نيز مي‌تواند به 
ماندگاري بيشــتر اثر کمک کند، نه اينکه جاي داستان 

خوب را بگيرد. 
اگر کودکي با کتاب بزرگ نشود، جامعه آينده 

چه چيزي را از دست خواهد داد؟
جامعه‌اي که کودکانش با کتاب رشــد نکنند، بخشــي 
از گنجينه همدلي، تخيل و قدرت انديشــيدن خود را 
از دست خواهد داد. کتاب فقط وســيله‌اي براي انتقال 
اطلاعات نيســت، بلکه بــه کودک فرصــت مي‌دهد با 
شــخصيت‌هاي مختلف زندگي کند، احساسات آنها را 
درک کند و دنيا را از زاويه ديد ديگران ببيند. از ســوي 
ديگر، کتاب خواندن بــه کودک صبــر، تمرکز و تفکر 
عميق را مي‌آموزد. او ياد مي‌گيرد حوادث را دنبال کند، 
رابطه علت و معلول را بفهمد و براي رســيدن به پاسخ، 
حوصله و تأمل داشته باشد. اين مهارت‌ها، پايه بسياري از 
تصميم‌هاي درست در زندگي آينده او هستند. به همين 
دليل، اگر کودکي با کتاب بزرگ نشود، ممکن است در 
آينده با وجود دسترســي به اطلاعات فراوان، در تحليل 
مسائل پيچيده، همدلي با ديگران و تصميم‌گيري‌هاي 
سنجيده با دشواري بيشتري روبه‌رو شود. نسلي که کمتر 
کتاب بخواند، معمولاً زودتر قضاوت مي‌کند، تاب‌آوري 
کمتري دارد و فرصت کمتري براي پرورش تخيل و نگاه 
عميق به جهان پيدا مي‌کند. به باور من، سرمايه‌گذاري بر 
کتاب و ادبيات کودک، در حقيقت سرمايه‌گذاري بر آينده 
جامعه است. هر کتابي که امروز در دست يک کودک قرار 
مي‌گيرد، مي‌تواند فردايي آگاه‌تر، مســئوليت‌پذيرتر و 

مهربان‌تر براي جامعه رقم بزند. 

حامد محقق، معاون علمي، فرهنگي و هنري باغ كتاب 
تهران در گفت‌وگو با »جــوان« مي‌گويد: با تعطيلي و 
كمرنگ شدن نشــريات كودك چرخه اصيل تربيت 
نيرو در ادبيات كودك و نوجوان و حتي بزرگسال دچار 
مشكل شده است.  متن گفت‌وگو با وي را مي‌خوانيد. 

اين روزها از »بحران مطالعه« در ميان كودكان و 
نوجوانان زياد صحبت مي‌شود. از نگاه شما، اين 
بحران تا چه اندازه جدي است و اگر ادامه پيدا 
كند، چه پيامدهايي براي آينده فرهنگي جامعه 

خواهد داشت؟
اول بايد ببينيم منظورمان از بحران چيست و از چه طريقي 
احصا كرده‌ايم كه بحران است. بازار يك قاعده عرضه و تقاضا 
دارد و هرچه تقاضا بالا برود عرضه هم بيشتر مي‌شود. اگر با 
همين دیدگاه به وضعيت بازار كتاب كودك و نوجوان نگاه 
كنيم، مي‌بينيم وضعيت چندان هم بد نيست. از افرادي كه 
مي‌گويند وضعيت كتابخواني خراب است بايد پرسيد چه 
زماني وضعيت كتابخواني خوب بوده تا با مقايســه اين دو 
بتوانيم به نتيجه‌اي برسيم. مي‌گويند مثلاً در دهه فلان تيراژ 

كتاب آنقدر بوده و حالا كم شده. 
درست است من هم مي‌گويم كم شــده، اما تعداد عناوين 
بالاتر رفته اســت. مثلًا مي‌گويند تيراژ 10هزارتايي بوده، 
ولی الان هزارتايي است. درست است، اما در عوضش الان 
10 يا 15 عنوان كتاب هزارتايي چاپ مي‌شود. البته عدد را 
بابت مثال گفتم. من معتقدم تيراژ ضرب در تعداد عناوين 
بسيار متفاوت و بالاتر اســت. يا مثلًا مي‌گويند انتشارات 
فلان انقدر تيراژ كتاب‌هايش بوده، درست است اما در آن 
سال‌ها مثلًا 10 تا ناشر كودك داشتيم و الان 100 تا. حتماً 
بازار متفاوت شده و تنوع عناوين و انتشاراتي‌ها بالاتر رفته 
اســت. از اين بابت من خيلي با لفظ بحران كه شما به كار 
برديد، موافق نيستم. البته كه سطح مطالعه و خواندن بايد 
بالاتر برود و اين خوب است كه ما راضي از وضعيت موجود 
نباشيم. خيلي ساده مي‌شود تعداد نويسندگان يا شاعران 
يا تصويرگران كودك و نوجوان را يا ناشــران را كه قبلًا هم 
گفتم با الان مقايسه كرد. خوب مثلاً همه شاعران كودك در 
دهه ۷۰ شايد به تعداد انگشتان دو دست هم نمي‌رسيدند، 
اما الان تعداد خيلي بالاتر از اين حرف‌هاست. نمونه عرض 
كنم تعداد شاعران كودك همدان يا مشهد اين تعداد است. 
در تهران كه خيلي‌هاي ديگر هستند. در قم و گيلان و ديگر 
شهرها هم هستند. من دسترسي به آمار ندارم، اما چيزي 

كه در بازار كتاب كودك و نوجوان مي‌بينم تعداد ناشران و 
تصويرگران و نويسندگان هم به همين ترتيب است. 

خانواده، مدرسه و نويسنده؛ اگر بخواهيد سهم 
هر كدام را در علاقه‌مند كردن كودك به كتاب 
مشخص كنيد، كدامكي نقش تعيينك‌ننده‌تري 

دارد و چرا؟
شما رسانه را جا انداختيد و به نظرم رسانه بيشترين نقش را 
دارد. آيا آنقدر كه مثلاً كالاي فرهنگي‌اي مثل فيلم در رسانه 
تبليغ مي‌شود آيا كتاب هم مي‌شود؟ مثلًا فيلم باغ كيانوش 
كه اتفاقاً اقتبــاس از روي كتاب هم هســت، چقدر تبليغ 
فيلمش پخش شده و چقدر تبليغ كتابش؟ حالا فكر كنيد 
من به عنوان خانواده يا مدرسه يا نويسنده اصلًا همه وقتم 
را صرف علاقه‌مند كردن كــودك بگذارم چقدر تأثيرگذار 
اســت؟ درباره نقش خانواده بايد گفت كودكان آنگونه كه 
ما هستيم تربيت مي‌شوند، نه آنگونه كه ما مي‌خواهيم. اگر 
من به عنوان معلم يا پدر كتابخوان باشم و كودك در گفتار 
و رفتار و اعمال من كتاب خواندن را ببيند و خوشش بيايد 

حتماً علاقه‌مند مي‌شود. 
به عنوان فعال حوزه كتاب، مرز ميان خلق يك 
داستان جذاب و انتقال ارزش‌هاي فرهنگي و 
تربيتي را چگونه تعريف ميك‌نيد تا اثر به دام 

شعارزدگي نيفتد؟
آقاي هادي مقدم‌دوست، ‌نويسنده و كارگردان جمله خيلي 
خوبي دارد. ايشان مي‌گويد وقتي ما حرف خوبي مي‌زنيم 
احساس ميك‌نيم كه شعاري گفته‌ايم، اما اگر حرف ناپسند 
بزنيم فكر ميك‌نيم كه شعاري نيست. سؤال شما يك دوگانه 
ايجاد ميك‌ند كه درست نيست، يعني يك اثر يا تربيتي و 
فرهنگي اســت يا جذاب. در صورتي كه اين دو جدا از هم 
نيستند. هنرمند كسي است كه اين دو را كنار هم قرار دهد 
و طبيعتاً آنجاست كه شاهكار خلق مي‌شود. چند سال پيش 
يك آماري منتشر شد از پرفروش‌ترين يا پرمخاطب‌ترين 
كتاب‌هاي ۳۰ سال اخير. اسامي آنها دقيق خاطرم نيست، 
اما يكي از پنج نويسنده برتر آقاي محمد ميركياني بودند. 
شما و مخاطبانتان ايشان را مي‌شناسيد. اتفاقاً ايشان يكي 
از نويسندگاني است كه تماماً در انتقال ارزش‌هاي فرهنگي 
و ديني ايران اسلامي ميك‌وشد. احتمالاً خبر داريد كه تنها 
كتاب »قصه ما مثل شد« ايشــان تيراژش از يك ميليون 

نسخه رد شده است. 
در ســال‌هاي اخير فضاي مجازي و محتواي 
تصويري رقيب جدي كتاب شده‌اند. آيا ادبيات 

كودك بايد خود را با اين تغييرات تطبيق دهد يا 
همچنان بر ظرفيت‌هاي سنتي كتاب تيكه كند؟

يك فرقي بين مطالعه و خواندن اســت. مثــاً زيرنويس 
تلويزيون، تابلوهاي توي خيابان، يا حتي وقتي مثلًا كار با 

دستگاهي را ياد مي‌گيريم جزو خواندن حساب مي‌شود. 
چرا؟ مثلاً من بايد دو مقاله يا كتابي بخوانم تا كار 

با دستگاه را ياد بگيرم، اما وقتي به صورت 
تجربي اين را مي‌آموزم انگار آن مقاله يا 
كتاب را خوانده‌ام. يا چكيده مقاله‌اي را در 
يك پادپخش )پادكست( گوش مي‌دهم، 
اما يك نكته اساسي وجود دارد كه با اين 

ســواد و دانش و علم توليد نمي‌شود. بله، 
من يك ســري اطلاعات را كسب ميك‌نم. در 

آموزش به كودك مي‌گويند اگر كودك توانست يك 
مثال جديد بزند، يعني آن مفهوم را ياد گرفته است، براي 
بزرگسال هم شايد همين باشد با دقت بيشتري البته. اينجا 
جايي است كه ما به عنوان نويسنده، شاعر يا دست‌اندركار 
كتاب مكتوب كودك بايد بايســتيم. بايد كاري كنيم كه 
كودك يا نوجوان آن مفهومي كه ما مي‌خواهيم را دريابد. 

حالا چه به قول شما سنتي باشد چه نباشد. 
يكي از دغدغه‌هاي امــروز، توليد محتواي 
ســالم و متناســب با فرهنگ بومي است. 
نويسندگان، مترجمان و ناشران در اين زمينه 

چه مســئوليت‌هايي برعهده دارند و آيا اين 
مسئوليت به‌خوبي انجام مي‌شود؟

اين لفظ مسئوليت كه به كار برديد خيلي خوب است. اگر 
مسئوليت را بپذيريم و به آن التفات داشته باشيم، مسئله 
حل است. مشكل جايي پيش مي‌آيد كه شخص چه ناشر 
باشد چه نويسنده و شاعر و مترجم و تصويرگر، 
اين وظيفه يا مســئوليت را در خود نبيند 
يا به آن دقت نداشــته باشــد يا راحت‌تر 
بگويم بيشــتر از بچه‌مردم به فكر رونق 
كار خودش باشــد. حالا هر كتاب زرد و 
بي‌محتوا و كم‌محتوا يا ضدفرهنگي‌ را كه 

آمد، چاپ يا ترجمه ميك‌ند. 
از نگاه شما، مهم‌ترين ضعف امروز ادبيات 
كودك و نوجوان ايران چيســت؛ كمبود آثار 
تأليفي، مشكلات نشــر، ضعف نظام ترويج 

كتابخواني يا مسئله ديگري؟
سخنراني‌ از رهبر شهيد هست در ســال‌هاي اول انقلاب. 
ايشــان چيزي به اين مضمون مي‌فرمايند كه من حاضرم 
كتاب معرفي كنم. در بيانات ديگرشان هم به خاطر داريم كه 
به بهانه‌هاي مختلف كتاب معرفي ميك‌ردند. به نظرم ضعف 
بزرگ ما در حوزه ادبيات كودك و نوجوان، تبليغ و ترويج 
است. همان رســانه‌اي كه در بالاتر عرض كردم هم مؤيد 
همين است. ما نويسندگان و تصويرگران و شاعران خوبي 

داريم كه كتاب‌هاي خوبي هم چاپ كرده‌اند، اما آنگونه كه 
بايد ترويج نشده‌اند. تبليغ نشده‌اند و مخاطب آنها را هنوز 
نشناخته است. اگر در حوزه كتاب كودك و نوجوان روي يك 
مسئله بخواهيم بايستيم مسئله ترويج است. اما مسئله مهم 
بعدي تربيت نيروست. متأسفانه با تعطيلي و كمرنگ شدن 
نشريات كودك چرخه اصيل تربيت نيرو در ادبيات كودك و 

نوجوان و حتي بزرگسال دچار مشكل شده است. 
اگر قرار باشد تنها سه اقدام عملي براي احياي 
فرهنگ كتابخواني در ميان كودكان و نوجوانان 
انجام شــود، مهم‌ترين اولويت‌هاي شما چه 

خواهد بود؟
هر سه ترويج است. اگر ناشران حرفه‌اي باشند و سود كوتاه 
را بر ســود ميان‌مدت و بلندمدت ترجيح ندهند پشت آثار 
چاپي‌شــان مي‌ايســتند و آنها را تبليغ و ترويج ميك‌نند. 
مثلًا كتاب‌هاي چاپي‌شــان را براي خبرنگاران فرهنگي و 
كتاب مي‌فرستند، يا براي منتقدان تا نقدش را بنويسند، يا 
جلسات رونمايي و نقد مي‌گيرند براي كتاب  و همه اينها در 

سبد ترويج قرار مي‌گيرد. 
آينده ادبيات كودك و نوجوان ايران را چگونه 
مي‌بينيد؟ آيا مي‌توان اميدوار بود كه نســل 
آينده دوباره با كتاب آشتي كند و ادبيات نقش 
پررنگ‌تري در تربيت و سبك زندگي كودكان 

داشته باشد؟
آينده روشن است. روشن‌تر از امروز بگويم درست‌تر است. 
واقعاً وقتي آمارهاي فروش كتاب و نشــر را مقايسه كنيم 
متوجه اين مي‌شويم كه وضع‌مان در زمينه توليد و چاپ 
كتاب خوب است و حتماً اين كتاب‌ها به فروش مي‌رسد 
كه ناشــر آنها را چاپ ميك‌ند، اما نكتــه‌اي را مي‌توانيم 
بگوييم، اينكه در كشور ما عده‌اي زياد كتاب مي‌خوانند و 
عده‌اي نمي‌خوانند. اين وسط هم البته گروهي را مي‌توان 
متصور شــد. در واقع گروه كتابخوان جور كتاب نخوان‌ها 
را ميك‌شــند. بايد بگوييم مثلًا تعداد كتاب‌خوان‌هايمان 
بيشــتر شــود. براي اين كار بايد تلاش كنيم. سيســتم 
توزيع و ترويج، حلقه‌هاي پر اهميتي هســتند كه تقريباً 
مغفول مانده‌اند. ما نويسندگان و ناشــران خوبي داريم. 
در واقع توليدكننــدگان خوبي داريــم و كارهاي خوبي 
منتشر ميك‌نند، اما در حوزه تبليغ يا همان ترويج و توزيع 
ضعف‌هايي داريم. مسئله توزيع در سال‌هاي اخير به يمن 
خريدهاي اينترنتي تقريباً حل شــده، اما مسئله ترويج 

همچنان مسئله مهم و مغفول مانده‌اي است. 

  حسین گل‌محمدی
هنوز هم با وجود انواع و اقسام وسايل الكترونكي سرگرمك‌ننده در دسترس كودكان و نوجوانان، حس و حالي 
كه كتاب خوب و جذاب به اين نسل منتقل ميك‌ند از جنس ديگري است و اثرگذاري متفاوتي دارد. البته به شرط 
آنكه نويسندگان، كتاب‌هاي مناسب، مفيد و خواندني بنويسند، ناشران هم اين كتاب‌ها را منتشر كنند، و در 
نهايت پدر و مادرها اين كتاب‌ها را انتخاب و خريد كنند و به نحوي هنرمندانه در اختيار فرزندان خود بگذارند. 
ترديد نكنيد اگر كودكي چهار، پنج ساله در آغوش گرم و پرمهر پدر يا مادرش، قصه‌هاي شيرين يك كتاب 
خوب را از زبان گرم و صميمي آنان بشنود، اين لحظه و اين موقعيت را به بازي رايانه‌اي يا هر سرگرمي ديگري 
ترجيح خواهد داد. تا اينجاي ماجرا همه چيز خوب و ايده‌آل به نظر مي‌رسد، اما مشكل زماني آغاز مي‌شود كه 
كتاب خوب نوشته نشود، ناشران سراغ انتشار كتاب‌هاي مفيد براي كودكان و نوجوانان نروند و از همه مهم‌تر 

والدين گامي براي انس فرزندان خود با كتاب برندارند و حتي خودشان كتاب نخوانند. 
۱۸ تيرماه روز ادبيات كودكان و نوجوانان فرصتي است تا نقش تعيينك‌ننده كتاب‌هاي اين حوزه را بازشناسي 
و بازخواني كنيم. با توجه به حساسيت سني اين نسل، ادبيات كودك و نوجوان مي‌تواند سهم مهمي در تربيت 
آنان داشته باشد. كتاب، داستان، شعر و روايت‌هاي مناسب اين گروه سني نه‌تنها به تقويت قدرت تخيل و 
خلاقيت كودكان كمك ميك‌ند، بلكه نقش مؤثري در رشد فكري، عاطفي، اجتماعي و هويتي آنان دارد. به 
همين دليل، بسياري از صاحب‌نظران حوزه تعليم و تربيت، ادبيات كودك و نوجوان را سرمايه‌اي ارزشمند 

براي ساختن جامعه‌اي آگاه، مسئوليت‌پذير و فرهنگ‌مدار مي‌دانند. 
نسلي كه در عصر فناوري و گسترش شبكه‌هاي اجتماعي با حجم گسترده‌اي از اطلاعات و محتواهاي گوناگون 
مواجه است، بيش از هر زمان ديگري نيازمند محتواي سالم، غني و متناسب با فرهنگ و هويت ملي خود است. 
ادبيات كودكان و نوجوانان مي‌تواند و در حقيقت وظيفه دارد اين محتوا را در اختيار فرزندان اين مرز و بوم 
بگذارد. در اين زمينه اما نقش والدين در آشنايي و آشتي فرزندان با كتاب، اصلي‌ترين گام محسوب مي‌شود. 
والدين نخستين الگوي رفتاري فرزندان هستند و مي‌توانند با ايجاد فضاي كتابخواني در خانه، تهيه كتاب‌هاي 
مناسب و اختصاص زمان براي مطالعه مشترك، كودكان را با دنياي شيرين كتاب آشنا كنند. علاقه به مطالعه، 
بيش از آنكه يك آموزش مستقيم باشد، نتيجه فرهنگ حاكم بر خانواده است. خانه‌اي كه در آن كتاب جايگاه 
ويژه‌اي داشته باشد، فرزنداني كتاب‌دوست و انديشمند تربيت خواهد كرد. در كنار خانواده نيز، نويسندگان، 

مترجمان و ناشران حوزه كودك و نوجوان مسئوليتي سنگين بر عهده دارند. 
بي‌ترديد، سرمايه‌گذاري در حوزه ادبيات كودك و نوجوان، سرمايه‌گذاري براي آينده كشور است. جامعه‌اي 
كه كودكان و نوجوانان آن با كتاب، داستان و ادبيات سالم رشد كنند، در آينده از شهرونداني برخوردار خواهد 
شد كه ريشه در فرهنگ و هويت ملي خود دارند، از قدرت تفكر و خلاقيت بهره‌مندند و مي‌توانند در مسير 
توسعه و پيشرفت جامعه نقش‌آفرين باشند. ساختن آينده‌اي روشن، از ورق خوردن كتابي در دستان يك 
كودك و خوانش قصه‌هاي يك كتاب خوب براي بچه‌ها آغاز مي‌شود. پس بياييم داستان ايران فردا را همين 

امروز براي بچه‌ها بخوانيم. 

کودکي سرزمين کشف و خيال است. دوراني که واژه‌ها 
تنها ابزار سخن گفتن نيستند، بلکه پلي براي شناخت 
احساسات، ساختن تصويرهاي ذهني و ارتباط با دنياي 
پيرامون به شمار مي‌روند. در اين ميان، شعر با موسيقي، 
تصوير و لطافتــي که در خــود دارد، مي‌تواند يکي از 
مؤثرترين همراهان کودک در مسير رشد عاطفي، زباني 
و ذهني باشد. با اين حال، گاهي شعر در خانه و مدرسه 
بيش از آنکه تجربه‌اي شــيرين و الهام‌بخش باشد، به 
متني براي حفظ کردن و انجام تکليف تبديل مي‌شود و 
همين موضوع، کودک را از لذت واقعي شعر دور مي‌کند.  
ليلا طبسي، نويسنده، شاعر و عضو هيئت‌مديره انجمن 
تخصصي کودک و رســانه، معتقد است شعر کودک 
زماني ماندگار مي‌شود که بتواند با زندگي، احساسات 
و تجربه‌هاي واقعي کودک پيوند برقرار کند؛ شعري که 
نه‌تنها دايره واژگان او را گسترش دهد، بلکه تخيلش 
را به پرواز درآورد، فرصت کشف را برايش فراهم کند 
و خواندن را به تجربه‌اي لذت‌بخش تبديل ســازد. او 
مي‌گويد: »شعر فقط وسيله‌اي براي سرگرمي نيست، 
شعر زبان احساسات کودک است و به او کمک مي‌کند 
احساساتش را بهتر بشناســد و بيان کند.« اين شاعر 
در ايــن گفت‌وگو از ويژگي‌هاي شــعر ماندگار، نقش 
خانواده و مدرسه در آشــتي دادن کودکان با شعر و 
کتاب، چالش‌هاي امروز شعر کودک و چشم‌انداز آينده 
اين حوزه سخن گفته اســت که در ادامه مي‌خوانيد. 

شعر چه جايگاهي در رشــد عاطفي، زباني 
و تخيل کودکان دارد و چــرا نبايد آن را تنها 

وسيله‌اي براي آموزش حفظ کردن دانست؟
کودک از همان سال‌هاي نخست زندگي و از زماني که زبان 
باز مي‌کند، با ريتم و موسيقي کلمات انس مي‌گيرد. اين را 
مي‌توان در تکرار واژه‌هايي مانند »بابا«، »دادا« و »نيني« ديد. 
او اين واژه‌ها را زودتر از بسياري از کلمات ديگر مي‌آموزد و با 
علاقه آنها را تکرار مي‌کند. به همين دليل، اگر وزن و موسيقي 
شعر به‌درســتي انتخاب شــود، کودک با آن ارتباط برقرار 
مي‌کند و از شنيدنش لذت مي‌برد. شعر فقط وسيله‌اي براي 
سرگرمي نيست، بلکه به کودک کمک مي‌کند احساساتش 
را بهتر بشناسد و بيان کند. وقتي در شعري از خراب شدن 
دوچرخه يا به‌هم‌ريختن موهاي عروســکش سخن گفته 
مي‌شــود، کودک به‌راحتي با آن همذات‌پنداري مي‌کند و 
مي‌آموزد غم، شادي و ديگر هيجان‌هاي خود را بهتر مديريت 
کند. از سوي ديگر، بسياري از مفاهيمي که بيان مستقيم 
آنها براي کودک دشوار است، در قالب شعر آسان‌تر پذيرفته 
مي‌شــوند. براي نمونه، پرداختن به ترس‌هايي مانند لولو 
يا اژدها، به کودک کمک مي‌کنــد راحت‌تر درباره آنها فکر 
کند و احساساتش را بپذيرد. شعر همچنين تخيل کودک 
را پرورش مي‌دهد. وقتي ترکيب‌هايي مانند »خورشــيد 

خوابيد« يا »آســمان گريه کرد« را مي‌شنود، ذهنش ياد 
مي‌گيرد تصويرهاي تازه بسازد. او کم‌کم درمي‌يابد که زبان 
فقط براي گفتن جمله‌هاي ساده نيســت، بلکه مي‌توان با 
واژه‌ها خيال‌پردازي کرد و زيبايــي آفريد. به همين دليل، 
نبايد شعر را صرفاً وسيله‌اي براي حفظ کردن دانست. اگر 
هدف تنها حفظ کردن باشد، ممکن است شعر براي کودک 
به تجربه‌اي دشوار و خسته‌کننده تبديل شود، اما وقتي شعر 
براي او لذت‌بخش باشد، خود کودک با علاقه آن را به خاطر 
مي‌سپارد. به نظر من، مهم‌تر از حفظ شدن شعر، اين است 
که کودک با آن ارتباط برقرار کند و شعر را بخشي از دنياي 

عاطفي و ذهني خود بداند. 
يک شعر کودک موفق چه ويژگي‌هايي دارد که 
بتواند سال‌ها در ذهن و زبان کودک باقي بماند؟

يک شعر موفق کودک، پيش از هر چيز بايد زبان کودکانه 
داشته باشــد؛ البته کودکانه بودن به معناي سطحي بودن 
نيست. شاعر بايد بتواند با واژه‌هايي ســاده، دنيايي زيبا و 
خيال‌انگيز براي کودک بســازد. هرچه زبان شعر به دنياي 
کودک نزديک‌تر باشــد، ارتباط او با شعر عميق‌تر خواهد 
شد. وزن و موسيقي شعر نيز اهميت بسيار زيادي دارد، زيرا 
کودک بيش از هر چيز با آهنگ و ريتم شــعر ارتباط برقرار 
مي‌کند. اگر موسيقي شعر دلنشين باشد، کودک ناخودآگاه 

آن را زمزمه مي‌کند و در ذهنش نگه مي‌دارد. 
از سوي ديگر، تصويرهاي کودکانه و ملموس، يکي از عوامل 
ماندگاري شعر هستند. همچنين تکرارهاي هنرمندانه که 
براي کودکان بســيار لذت‌بخش است، به حفظ شدن شعر 
در ذهن آنها کمک مي‌کند. نکته مهم ديگر، محتواي شعر 
است. شعر بايد در دايره تجربه‌ها و مفاهيم قابل‌درک کودک 
قرار داشته باشد، اما در عين حال، فرصت کشف را نيز براي 
او فراهم کند. وقتي کودک در شعر چيزي را کشف مي‌کند يا 

به معناي تازه‌اي مي‌رسد، از اين تجربه لذت مي‌برد و همين 
لذت، شعر را براي او ماندگار مي‌کند. به نظر من، ماندگاري 
يک شــعر بيش از هر چيز، حاصل پيوند ميان موســيقي، 

تصوير، عاطفه و کشف است. 
چگونه مي‌توان ارزش‌هاي اخلاقي، فرهنگي 
و هويت ايراني را در شــعر کــودک، بدون 

مستقيم‌گويي و شعار، منتقل کرد؟
به نظر من، براي انتقال ارزش‌هاي اخلاقي، فرهنگي و هويت 
ايراني به کودک، پيش از هر چيز بايد به شعر جان بخشيد. 

کودک با دستور و شعار ارتباط عميقي برقرار نمي‌کند، اما 
اگر اين مفاهيم در قالب تصويرهاي شــاعرانه و متناسب با 
دنياي او بيان شوند، آنها را راحت‌تر مي‌پذيرد و در ذهنش 
ماندگار مي‌شوند. براي مثال، به جاي اينکه به‌طور مستقيم 
بگوييم »پرچم ايران زيباست«، مي‌توان هر رنگ پرچم را به 
يک تصوير کودکانه و ملموس پيوند زد. مثلًا گفت: »رنگ 
قرمز پرچم مثــل صورت مامان قرمز اســت و مي‌خندد.« 
چنين تصويرهايي براي کودک قابل‌لمس‌تر هستند و او از 
طريق همين تصويرســازي‌ها با مفهوم وطن و هويت خود 
ارتباط برقرار مي‌کند. از سوي ديگر، بهره‌گيري از اسطوره‌ها، 
قهرمانان و شخصيت‌هاي ماندگار ايراني نيز مي‌تواند کودک 
را با ريشه‌هاي فرهنگي‌اش آشنا کند. براي نمونه، وقتي در 
شعري مي‌گوييم: »عموي جانبازم مثل رستم قوي است«، 
کودک هم با مفهوم ايثار آشــنا مي‌شــود و هم نام يکي از 
پهلوانان بزرگ فرهنگ ايران را مي‌شناسد. يا در شعري مانند: 
»يک کتاب حافظ/ داد مادر جانم/ شعرهايش را من/ يک به 
يک مي‌خوانم«، کودک به شکلي طبيعي با يکي از چهره‌هاي 
بزرگ ادبيات ايران انس مي‌گيرد، بي‌آنکه احساس کند در 

حال دريافت يک آموزش مستقيم است. 
گاهي نيز مي‌توان از اصطلاح‌ها، ضرب‌المثل‌ها و واژه‌هاي 
زيباي محلي در شــعر کودک اســتفاده کرد. اين عناصر، 
علاوه بر اينکه به شعر رنگ و بوي بومي مي‌بخشند، کودک 
را با گنجينه فرهنگي سرزمينش آشنا و حس تعلق او را به 
فرهنگ ايراني تقويت مي‌کنند. به نظر مــن، هر زمان که 
ارزش‌ها در دل يک شعر زيبا، تصويرســاز و صميمي قرار 
بگيرند، کودک آنها را بــا دل مي‌پذيرد، نه از ســر اجبار و 
همين، ماندگارترين شيوه انتقال فرهنگ و هويت به نسل 

آينده است. 
چرا شعر کودک، امروز کمتر به خاطره مشترک 
نسل‌ها تبديل مي‌شود و براي ماندگار شدن آثار 

چه بايد کرد؟
به نظر من، شــعر هر جامعه بايد با فرهنگ، باورها و شيوه 
زندگي همان جامعه هماهنگ باشــد. اگر شعر از اين فضا 
فاصله بگيرد و به‌ويژه گرفتار تقليد يا غرب‌زدگي شود، ديگر 
براي کودک ملموس نخواهد بود و ارتباط عميقي با او برقرار 
نمي‌کند. از سوي ديگر، گاهي فانتزي بودن برخي شعرهاي 
کودک آن‌قدر پررنگ مي‌شود که کودک ديگر نمي‌تواند با 
آن ارتباط برقرار کند. همچنين انتشار شعرهايي که از نظر 
ادبي کيفيت لازم را ندارند يا بيش از اندازه مستقيم و شعاري 
آموزش مي‌دهند، باعث شــده است رغبت خانواده‌ها براي 
خريد کتاب شعر کودک کمتر شود. در کنار اين عوامل، نبايد 
از تأثير شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي غافل شد. امروز 
کودکان زمان زيادي را با تلفــن همراه و بازي‌هاي رايانه‌اي 
مي‌گذرانند و طبيعي است که فرصت کمتري براي خواندن 
شعر داشته باشند. البته اين به معناي ناديده گرفتن دنياي 
امروز کودک نيست. شعر کودک هم بايد همگام با زمان پيش 

برود و دغدغه‌هاي کودک امروز را بازتاب دهد. حتي مي‌توان 
موضوعاتي مانند بازي با تلفن همراه يا بازي‌هاي رايانه‌اي را 
با تصويرهايي زيبا، موسيقي دلنشين و عاطفه‌اي قوي وارد 
شعر کرد و در کنار آن، بدون شــعارزدگي، نکات تربيتي را 
نيز به کودک منتقل ساخت. اگر شعر بتواند با زندگي امروز 
کودک پيوند بخورد و براي او خاطره‌اي خوش بسازد، شانس 

ماندگاري بيشتري خواهد داشت. 
خانواده و مدرسه چگونه مي‌توانند از شعر براي 
علاقه‌مند کردن کودکان بــه کتاب و مطالعه 

استفاده کنند؟
مهم‌ترين کار اين اســت که شــعر را به تجربه‌اي شاد و 
لذت‌بخش براي کودک تبديل کنيــم. هرچه کودک از 
شنيدن و خواندن شعر بيشتر لذت ببرد، علاقه او به کتاب 
و مطالعه نيز بيشــتر خواهد شد. شــعر مي‌تواند با بازي، 
همخواني، دست زدن، سرود خواندن و فعاليت‌هاي گروهي 
همراه شود. حتي مي‌توان از کودکان خواست شعر را اجرا 
کنند، بر اساس آن قصه‌اي بسازند، نمايش بازي کنند يا 
نقاشي بکشند. اين فعاليت‌ها باعث مي‌شود شعر فقط يک 
متن خواندني نباشد، بلکه به بخشي از تجربه روزمره کودک 
تبديل شود. در مدرسه نيز حتي شعرهاي کتاب‌هاي درسي 
را مي‌توان با روش‌هاي خلاقانه آموزش داد تا کلاس درس 
براي کودکان شادتر و جذاب‌تر شود. از سوي ديگر، تشويق 
کودکان به نوشــتن جمله‌هاي زيبا يا سرودن شعرهاي 
ساده، اعتمادبه‌نفس آنها را افزايش مي‌دهد و علاقه‌شان 
به کتاب، شعر و مطالعه را بيشــتر مي‌کند. هرچه شعر با 
بازي، خلاقيت و تجربه‌هاي شــيرين همراه باشد، اثر آن 

ماندگارتر خواهد بود. 
آينده شــعر کودک ايران را چگونه مي‌بينيد 
و امروز بيش از هر چيز بــه چه نوع آثاري نياز 

داريم؟
به نظر من، تغييراتي که در سبک زندگي خانواده‌ها به وجود 
آمده، بر شعر کودک نيز تأثير گذاشــته است. با گسترش 
فرهنگ تک‌فرزندي و کم‌فرزندي، گاهي همه چيز خيلي زود 
و آماده در اختيار کودک قرار مي‌گيرد و اين نگاه، کم‌وبيش 
به شعر کودک نيز راه پيدا کرده است، در حالي که اگر شعر را 
وسيله‌اي براي رشد زبان، تخيل و عاطفه کودک بدانيم، نبايد 
همه چيز را آماده در اختيار او بگذاريم. شعر خوب بايد اندکي 
فراتر از دايره واژگان و تجربه‌هاي امروز کودک باشد تا ذهن 
او را به فکر کردن، جست‌وجو و کشف تشويق کند. همين 
کشف کردن است که به رشد ذهني و زباني کودک کمک 
مي‌کند. البته شعر کودک بايد همگام با تحولات جامعه نيز 
حرکت کند و از دنياي امروز کودک فاصله نگيرد. اگر بتوانيم 
ميان نيازهاي کــودک امروز، ارزش‌هــاي ادبي و فرهنگ 
ايراني‌اســامي تعادل برقرار کنيم، به نظر من آينده شعر 
کودک ايران روشن خواهد بود و مي‌توان به خلق آثار ماندگار 

و تأثيرگذار اميدوار بود. 

ليلا طبسي، نويسنده، شاعر و عضو هيئت‌مديره انجمن تخصصي کودک و رسانه:

شعر وسيله‌اي براي رشد زبان، تخيل و عواطف کودک است
عليرضا اسفندياري، نويسنده  کتاب کودک و نوجوان:

قبل از خريد موبايل و تبلت، براي بچه‌ها کتاب بخريم 

آمنه رمضاني، نويسنده کتاب‌هاي ادبي کودکان:

داستان‌ها بذر هويت و سبک زندگي را در ذهن کودک مي‌کارند 
حامد محقق معاون علمي، فرهنگي و هنري باغ كتاب تهران: 

ضعف تبليغ و ترويج، مشكل بزرگ حوزه ادبيات كودك و نوجوان است

جامعــه‌اي که کودکانــش با کتاب رشــد نکنند، 
بخشــي از گنجينــه همدلــي، تخيــل و قــدرت 
انديشيدن خود را از دســت خواهد داد. کتاب 
فقط وســيله‌اي بــراي انتقال اطلاعات نيســت، 
بلکه به کودک فرصت مي‌دهد با شخصيت‌هاي 
مختلف زندگــي کند، احساســات آنهــا را درک 
کنــد و دنيــا را از زاويــه ديــد ديگــران ببيند 

گاهــي ســادگي و واقعيــت يــک داســتان، 
اثرگذارترين تصوير ذهني يک کودک مي‌شود. 
اگر شــما بارها به يک کودک يــادآوري کنيد که 
بايد مســئوليت‌پذير، همدل يا شــجاع باشــي، 
شــايد درکي از آن نداشــته باشــد، امــا وقتي 
يک داســتان واقعي، ســاده و جــذاب در مورد 
آدم‌هايــي بخوانــد کــه در کوچــه و خيابان‌هاي 
همين شــهر زندگي مي‌کردند، باورش مي‌کند

اگر هدف تنها حفظ کردن باشــد، ممکن اســت 
شــعر بــراي کــودک بــه تجربــه‌اي دشــوار و 
خسته‌کننده تبديل شــود، اما وقتي شعر براي 
او لذت‌بخش باشد، خود کودک با علاقه آن را به 
خاطر مي‌ســپارد. مهم‌تر از حفظ شدن شعر، اين 
اســت که کودک با آن ارتباط برقرار کند و شعر 
را بخشــي از دنياي عاطفي و ذهني خــود بداند 
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